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 االله الرحمن الرحيمبسم 
در مـورد دميـده شـدن در نفخـه     . ميرند هايي دارد و انسانها در پايان عمر اين جهان، در عالم برزخ مي  عالم برزخ ويژگي   گفته شد 

در صـور  ) 1 روايـات اسـمش آمـده   كه در(اي به نام اسرافيل  ظاهر آيات قرآن اين است كه فرشته  .  وجود دارد  صور نظرات مختلفي  
صور به معناي شيپور، شيپور همان وسيله موسيقي است كه دهانه تنگي دارد و قسمت ديگرش يك دهانـه بـاز و در آن      . (دمد  مي
» خَفِنُ«كلمه  . دمد  اسرافيل در نفخه اول مي    .) گويد  عرب به اين وسيله صور مي     . شود  صداي قوي دارد و از دور شنيده مي       . دمند  مي

ميرنـد، آسـمانها بـه هـم          همه موجودات و مخلوقات و آنچه در آسمانها و زمين هستند مـي            . در قرآن به معناي دميدن آمده است      
 ديگـر در آن     و آنگـاه بـار     ؛2» ...يثُم نفِخ فيهِ أُخر   ...«. شوند، زمين وضعيت ديگري پيدا خواهد كرد        ها متلاشي مي    خورد،كوه  مي
 و كننـد و از نـو حشـر    و موجودات زنده مي شوند، قيام مي. براي تراخي است يعني براي فاصله زماني است       »ثُم« كه اين    .دمد مي

 . نشري ديگر است
يي يعنـي امـواج صـوتي در فضـا        . ست؟ امروز از نظر علمي ثابت شده است كه در خلأ، امواج صوتي وجود ندارد              واقعاً اين صور چي   

امـا در   . خورند و امواج صوتي منتقل خواهـد شـد         ديگر مي ي به يك  مخصوص گونةهاي هوا ب    مولكول وجود دارد؛  است كه هوا درآغاز   
چه طور ممكن است كه در آسمانها  صور دميده شود و ديگران بفهمند؟ بـه فـرض هـم كـه امـواج                      . خلأ امواج صوتي وجود ندارد    

رام آسماني كه سيزده يا چهـارده ميليـارد         مثلاً بعضي از اج   . صوتي در آسمانها باشد، سرعت صوت يك سرعت خيلي پاييني است          
كشد  كيلومتر در ثانيه اين قدر زمان طول مي        هزار بلكه بيست ميليارد سال نوري با زمين فاصله دارند كه اين نور با سرعت سيصد              

م تجربـي تفسـير     خواهم كه قرآن را با علو      خواهد بكند؟ البته من نمي     اي سيصد متر چه كار مي      كه طي بكند، امواج صوتي با ثانيه      
. لات هم برايش وجود دارد و صوت معمولي است اين مشك داشت بر اين كه همين صدارارم اگر كسي اص   خواهم بگوي  كنم بلكه مي  

مگر امواج راديـويي     .اصوات را منتقل كند    تواند خدا از راه ديگري هم مي       بگوييم راه انتقال صوت منحصر به هوا نيست،        كهمگر اين 
 .وجه نيست آيند؟و البته اين سخن بي شوند و سپس به صورت صوت در مي تقل نميبا سرعت نور من

م هنوز هم هـيچ اصـل       ما علوم تجربي و ساير علوم را تا آنجايي كه همراه با آيات و روايات باشند و در مسير آنها باشند قبول داري                      
 نباشد  ه يك چيزي از نظر علمي قابل توجيه       ست ك كن ا مم.  قرآني مغايرت داشته باشد    اي پيدا نشده كه با حقايق      علمي ثابت شده  

بنابراين اگر يك مطلبي گفتـه شـد كـه قطعـاً بـرخلاف         . و يا علم ساكت باشد اما هرگز علم، نطق به تعارض و ضديت نكرده است              
 .  با مشكل مواجهه استعلمي است كه ثابت شده است، پذيرش آناصول 

يـوم  «: فرمايـد   مـي  52كـه در سـوره اسـراء آيـه          . اسـت   احضار و دعـوت    ، از نفخه صور   مراد:  فرمودند )ره(مرحوم علامه طباطبايي  

وكُمعددِهِ ...« .كند روزي كه خدا شما را دعوت مي      ؛  »...يونَ بحَِمجِيبتسيـا   .كنيد  شما هم با حمدگويي خدا، او را اجابت مي         ؛»...فَت 
مثـل يـك كسـي كـه صـدايش بزننـد و             . رويد هيد و به سوي دعوت او مي      د كنيد جواب مي   در حالي كه داريد خدا را ستايش مي       

آيد و آن اين است كه اگـر         اما در مورد اين نظر هم يك سؤالي پيش مي         . اين مسئله مشكلات حرف اول را ندارد      . بيا اينجا : بگويند
ميرند آن را چه بگوييم؟ بگـوييم        ميدر مورد نفخه اول كه همه       .  اين در مورد نفخه دوم تصور خواهد شد        ، دعوت است  ،نفخه صور 

 اسـت و آن     بگوييم كه اين دعوت به برخاسـتن      ) اگر علامه رضايت بدهند، ما از طرف ايشان اين جور جواب بدهيم           (دعوت است؟   
.  بعد هم بگويد كه حالا به اذن خدا بلند شـو ! بمير:مثل اينكه شخصي به شخص ديگري بگويد.  فاني شدن استدعوت به مردن و   

 . شود  مسئله حل مياين
حقيقت، و يك اي باشد به  كنيم شايد هم اين يك دريچه اما يك مطلبي هم به ذهن من رسيده است حالا اين مطلب را عرض مي    

 سـعه وجـودي     خـوانيم كـه    قبل از اين كه مطلب را بگويم در روايات مي         . تواند بيشتر در مورد اين تلاش كند       بعدها ذهن شما مي   
قدمهايشـان در   بعضـي از ايـن فرشـتگان،        : فرمودنـد  )ع(اميرالمـؤمنين البلاغـه اسـت كـه        در نهج .  و زياد است   عفرشتگان خيلي وسي  
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من بـا تصـويري كـه از        ! حالا شما حساب كنيد   . ها و كتفهايشان از آسمان بالايي بيرون است        ترين زمين  ، در پايين  سفلاهاي   زمين
توانيد تصور كنيد كه اين چـه         با آن ندارد شما مي     تزاحمي نيست و ماده هيچ       مزاحمش ، كه ماده  كالبد مثالي  داشتم،   كالبد مثالي 

 خواهد شد؟ 
روزي كنـار جبرئيـل بـودم و        مـن   :  فرمودنـد  )ص(پيغمبـر كه   )اند الآخره آورده   كه مرحوم محدث قمي در كتاب منازل      (روايتي است   

 من به همان نقطه نگاه كردم ديدم        ،زده شد  و وحشت ن دوخته شد و بسيار نگران        نگاهش به آسما   كردم ديدم جبرئيل    صحبت مي 
. اي است آن قدر عجيب و بزرگ كه پيكر و وجود او تمام آسمان را پر كرده است، بعد سلام كرد و من جوابش را دادم                          يك فرشته 

؟ من عرض كـردم  ولخواهي عبد و رسول باشي يا پادشاه و رس رساند و فرموده است كه مي    يارسول االله، خدا به تو سلام مي      : گفت
 بعـد ديـدم كـه       )خواهد داد   تو خواهي پادشاه عالم باشي خدا به      پيام فرشته اين بود كه اگر مي      . (خواهم عبد و رسول باشم     كه مي 

چـرا نگـران   بعد رو به جبرئيل كردم و گفتم كـه  . و از نظر من ناپديد شد...  آسمان اول و دوم و     ؛فرشته هر آسمان را يك گام كرد      
 از روزي كـه خـدا او را         ؛اي كه قرار است در صور بدمد و قيامت برپا شود            اين اسرافيل بود، همان فرشته     !االله رسول  يا :؟ گفت شدي

 اين اولين باري است كه از جاي خودش خارج شده و من فكر كردم كه آمده است كه قيامت را                     هآفريده از جايگاهش پايين نيامد    
 خود آسمانها باشد و مراد از دميـدن در          ،شايد مراد از صور   .  روايت را در ذهن داشته باشيد      اين. 1برپا كند به خاطر قيامت ترسيدم     

دمد، و اين نفخه جـوري اسـت كـه تمـام             اي است كه فرشته مقرّب الهي به اذن خدا، بر همه آسمان و زمين يكجا مي                صور، نفخه 
 و بيـدار    كننـد  قيـام مـي   دمـد و موجـودات       خـه دوم را مـي     كند و بعد نف    نفخه اول قبض روح مي    . گيرد آسمان و زمين را در برمي     

هاي اخبار علمـي       يكي از اساتيد، در دانشگاه گفتند كه يكي از سايت           مطلب يك مقدار بيشتر تصوير بشود،      براي اين كه  . شوند مي
د در مورد شكل كليّ     داني  از محقّقان سازمان فضايي ناسا يكي از حدسيات قوي دانشمندان را منعكس كرده است چون مي                به نقل 

كلـي فضـا بـه    اند شكل   اند اين است كه گفته      و اخيراً يكي از حرفهايي كه زده       بحث است  دانشمندان   ، در بين   است نهوگفضا كه چ  
 نفخـه صـور خيلـي سـاده     ، حالا شما قضيه بزرگي وجود اسرافيل را تصور كنيد شكل آسمان را هم تصور كنيـد        . شكل صور است  

 .ي به خود آسمان، اين هم يك حرفي است يعني دميدن؛شود مي
در بعضي از   . زنند مي به عنوان دكتر و كارشناس    ها حرفهايي   تأسفانه بعضي از آقايان گاهي وقت      م : نظرات سخيف در مورد قيامت    

ئل مربوط ادر اينجا، جاي تعارف ندارد به هر حال، در مس. كه اصلاً درست نيست و خلاف مسلّمات قرآن استها و مطبوعات، رسانه
 . رف كردشود تعا به اعتقادات ديني، نمي

قدر داد از قيامت زده است اين است كـه منظومـه شمسـي بـه هـم                   قيامت در منظومه شمسي است و اين كه قرآن اين          :نظر اول 
 .شود  برپا ميشود و قيامت اي وارد نمي ريزد و به آسمان خدشه مي
ر را قطعاً رد مي     چندين آيه قرآن به صراحت اين نظ       : اين نظر  رد          خـلاف واقـع   ، قـرآن كنند و اين نظر بداهتاً باطل است و به نص 

 . است
يوم نطْوِي السـماءَ كَطَـي السـجِلِّ        «: فرمايد  ، مي گويد   در مورد قيامت، بعد از اين كه سخن از فزع و وحشت قيامت مي              :آيه اول 

  منظومه شمسي است؟ ، آيا آسمان.پيچيم روزي كه طومار آسمان را به هم مي؛ 2»... لِلْكُتب
 منظومـه شمسـي يـك سـتاره بيشـتر نـدارد و آن هـم                 . هنگامي كه ستارگان كدر شـوند      ؛3»و إِذَا النجوم انكَدرت   « :آيه دوم 

و « . تار شـود  تيره و و هنگامي كه خورشيد مكدر؛» إِذَا الشمس كُـورت «: فرمايد اول مي.  جمع نجم است ،نجوم. خورشيد است 

تركَدان ومجاي جز خورشيد ندارد كه آنهم فرمود به هم مي پيچد  منظومه شمسي ستاره.شوند  ستارگان هم كدر مي؛»إِذَا الن. 
 . شود  و آسمان از جا كنده مي؛1»و إِذَا السماءُ كُشِطَت«: آيه سوم
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 در كـه  هـر  پـس  ،شـود در صـور   دميده مي؛ ٢»...  السماواتِ و من فِي الْـأَرض فَصعِق من فِي و نفِخ فِي الصورِ « :آيه چهارم 
 بلكه شامل شش آسمان ديگـر هـم         ، حتي در اين آيه، تنها آسمان دنيا نيست        .افتد درمي بيهوش است زمين در كه هر و آسمانها

 ما آسمان دنيا را با اين       ؛3»...ا السماءَ الدنيا بِمصابيحِ   و زين ...«: فرمايد در قرآن مي  .  را آورده است   »سماوات«چون كلمه   . شود مي
آورد   واژه سماء را مـي     پس در هر جايي كه    .  پس معلوم است كه آسمانهاي ديگر به صورت ديگري هستند          .ستارگان زينت كرديم  

قرآن .  خيلي جاي تأسف است    .رود  كه هفت آسمان از بين مي      : فرمايد   قرآن مي  مراد آسمان دنيا است كه اين همه كهكشان دارد        
در روايـات   .ميرند تمام كساني كه در آسمانها يا زمين هستند         شوند يا مي    وش مي شود در صور، پس مده     و دميده مي  : فرمايد مي

 . اين حرف بداهتاً باطل و قطعاً اشتباه استپس . آن قدر زياد است كه اصلاً جاي ترديد نيست
انـد كـه الان قيامـت بعضـي از      هـاي تلويزيـون صـحبت كردنـد و گفتـه      كه آقايي در يكي از شبكهردند ك يكي از دوستان نقل مي   

است و جزء همان حرفهاي باطلي است كه خلاف تصريحات قرآن اسـت و مـن    نادرستي  اين هم حرف    . ستارگان شروع شده است   
 .كنم الان دليلش را عرض مي

.  ناگهاني اسـت ،، اجماع مفسرين و اتفاق نظر دانشمندان اسلامي، قيامت  ) قرآن قابل تعبير به نص غير  (اولاً كه به نص صريح قرآن،       
در صـورتي كـه     . اق بيافتـد   يك چيزي كه ناگهـان اتف ـ      ي است،  يك امر ناگهان   »بغتة« ،4»...لا تأْتيكُم إِلاَّ بغتة   ...«: فرمايد قرآن مي 

قـرآن  . دت ـاف كـم اتفـاق مـي       شـوند و كـم     دم مـي  ها منه    ستاره رام،آ قيامت تدريجي است و حالا شروع شده و آرام           :گويد ايشان مي 
  .افتد ناگهان اتفتق مي ؛»بغتة«: گويد مي

كسي زمان قيامـت     (؛5»...أَكاد أُخفيها ...«: فرمايد قرآن مي . دانستيم  اگر واقعاً مسئله اين بود ما زمان قيامت را مي          : اشكال دومين
 . است ابتداي قيامت پس حالا شروع شده و الان: گفتيم گر غير از اين بود مي ا.ام  من مخفيش كرده)داند را نمي

در ابتداي سوره حج آن آيات شديد را .  اين است كه، قرآن كريم خيلي از هول و هراس قيامت سخن گفته است:سومين اشكال
 .، خيلـي سـنگين اسـت     در آسمانها و زمـين مر قيامتا؛ 6»...ثَقُلَت فِي السماواتِ و الْأَرض ...«: فرمايـد   مي و نيز  .فرموده است 

ست و مـا آرام داريـم زنـدگي         ا الان قيامت    ؛ين چيزي نيست  نچ كه   خوب اگر اين جور باشد    .  ناميده است  فزع اكبر قيامت را روز    
سـبك و   راين نظر هـم، يـك نظ       !ي از ستارگان قيامت شروع شده است       حتي خبر هم نداريم كه در بعض       ، مشكلي نداريم  كنيم،  مي

 هيچ كدام از مفسران .افتد قيامت ناگهاني است و ناگهان اتفاق مي: فرمايد اي كه مي خلاف مصرّحات قرآن است و خصوصاً آن آيه    
 .و روايات هم برخلاف اين استقرآن  نصوص خود. اند ين حرف را نزده بلكه خلافش را گفتهو صاحب نظران نه تنها ا

 .دهنـد  با مسئله قيامـت تطبيـق         ناشيانه اند كه بعضي از دستاوردهاي علمي را       افراد خواسته  اين است كه بعضي از       :سومين نظر 
 بالاخره روزي چندين ميليون تـن گازهـاي خورشـيد بـه             ؛شود ، علم ثابت كرده است كه انرژي خورشيد تمام مي         اند كه   مثلاً گفته 

ايـن خورشـيد اول از شـدت        . رود رف پايان انرژي پيش مي     و به ط   ن است شد  سبك   ود و ثانيه به ثانيه در حال      ش انرژي تبديل مي  
 بعد انرژي آن كمتر شده و سفيد شده و بعد انرژي آن كمتـر شـده و الان زرد اسـت و در آخـر عمـرش قرمـز                      ، آبي بوده  ،نورانيت

 كـه الان هـم در    ستارگاني هستند.شود شود و به يك كوتوله سفيد تبديل مي      تمام شد تاريك مي    شود و بعد هم كه انرژي آن       مي
ان فتاده الان هم سر جايشهاي سفيد، هيچ اتفاقي هم ني آسمان وجود دارند و انرژيشان تمام شده است و معروف هستند به كوتوله

الان با توجه به اين كه خورشيد يـك وضـعيتي فـوق    (. ك شده استاند و حجمشان بسيار كوچ   هستند، منتها سرد و منجمد شده     
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اما خورشيد با توجه به     . شود  چون گاز مي   ؛كند  حجم پيدا مي   ، برابر 600 ،كنيديك متر مكعب آب را كه بخار         شما   گاز دارد، يعني  
 برابـر   1300000خورشيد   يعني الان . تر است   يعني از گاز خيلي منبسط     اين كه دمايش بسيار بالا است يك حالت چهارمي دارد،         

اما وقتـي سـرد شـد جـرم خورشـيد           . تر است، يك كره گازي است       منبسط  يعني از گاز خيلي    ؛!)جرم نه، حجم   (حجم دارد  ،زمين
يعني مشتري هم اگـر بـه       .  سياره مشتري، بيشتر نيست    ين است خيلي از زمين بزرگتر نيست؛ يعني تقريباً در حد           برابر زم  7000

 ).شود همين اندازه داغ شود به اندازه خورشيد بزرگ مي
شود و بـه    هنگامي كه خورشيد كدر مي؛1» إِذَا الشمس كُورت«:  اين كه قرآن مي فرمايـد  اگر واقعاً:اشكالات وارد بر اين نظر   

دانند كه پنج ميليارد سـال ديگـر    ا ميرالان دانشمندان پايان انرژي  اين همان پايان انرژي است؟    آيا مراد از   شود، هم پيچيده مي  
ت كرديد كه پنج ميليارد سال ديگر خورشيد انرژي دارد و وقتي كه تمام              شما از طريق علم ثاب    . دانند است پس زمان قيامت را مي     

 .  ديگر استشود پس قيامت پنج ميليارد سال شد قيامت مي
قانون نظام آموزشي به من اجازه داده است كه طبق نظريه خودم از شما امتحان بگيرم و اصلاً به      : گويد آموزان مي  معلمي به دانش  

 و ايـن امتحـان، امتحـاني         ممكن است فردا كه آمديد بگويم امتحان،       ن چه وقت است هر روز آماده باشيد       گويم كه امتحا   شما نمي 
در ايـن   ه تاريخش را تعيـين كنـد؟        شود كه بهتر درس بخوانند يا اين ك        آيا اين باعث مي   . باشد كه به سعادتشان گره خورده باشد      

 اين مخفي ،»...أَكاد أُخفيها...«: فرمايد خداوند مي!  و گفت امتحانصورت هميشه آماده هستند كه نكند يك روز رفتيم سر كلاس
هر كسي به سعي واقعـيش و  نهايـت سـعيش جـزا داده     بـه  ؛ 2»...  كُلُّ نفْسٍ بِما تسعى     لِتجزى...«. كردن قيامت براي اين است    

اگر ما ر بگيرند، در صورتيكه و تلاششان را به كا همه انرژي د واجر داده شومردم به سعي واقعي  اين هم ارفاق خداست كه      .بشود
پس شما زمـان   دانيد،  را قصه پايان انرژي مي»إِذَا الشمس كُورت  «اگر شما واقعاً، قصه     پس  . نيم اين طوري نيست   زمان تعيين ك  

 .گويد كه زمان قيامت معلوم نيست؟ اين يك ايراد اين حرف پس چرا قرآن مي. قيامت را فهميديد
ريـزد؟ آنهـا كـه ايـن حـرف را            اند كه وقتي انرژي خورشيد تمام شد آسمان به هم مـي            ي منجمين گفته  ست كه كِ  ايراد دوم اين    ا

اند كه انرژيشان تمام شـده اسـت الان          گويند كه صدها ميليون ستاره قبل از خورشيد و بزرگتر از آن وجود داشته               آنها مي  ؛اند نزده
اي  مـا سـتاره   . اد نشده است و وقتي انرژي خورشيد تمام شد هنوز ستارگان ديگر هـم هسـتند               هم هستند و هيچ مشكلي هم ايج      

هنوز سي ميليارد سـال     . در حالي كه دماي سطح خورشيد شش هزار درجه است         .  هزار درجه است   120داريم كه دماي سطحش     
؛ »و إِذَا النجـوم انكَـدرت     «*»ا الشمس كُورت  إِذَ«: گويد ت كه پيش بيايد اما وقتي قرآن مي       مشكلي قرار نيس  . ديگر انرژي دارد  

چـه طـور   . نيسـت سـخن   كـه آن     سـخن     اين .شوند  مي شود و همزمان همه ستارگان هم كدر       خورشيد به هم پيچيده مي    يعني  
 سـتارگان هـم     شود و همزمان    خورشيد به هم پيچيده مي    : گويد  قرآن مي ! گويي كه پايان انرژي خورشيد همان قيامت است؟        مي

شود  شود و انرژي ستارگان ميلياردها سال بعد تمام مي  تمام ميدگوييد كه علم گفته انرژي خورشي      جناب عالي مي  . شوند  كدر مي 
 .اينكه با هم تطبيق ندارد

گوينـد آخرالزمـان؟     ن مـي  دانيد كه چرا بـه الا       آيا مي  . قيامت نزديك شد   ؛3»...اقْتربتِ الساعةُ «: فرمايد مي قرآن    اينكه نكته ديگر 
گويند قيامت نزديك است ممكن است شصت هزار سـال ديگـر باشـد،               اين كه مي  . البته زياد نترسيد  . چون پايان عمر جهان است    

 ـ           آيا اين صدهزار سال نزديك است؟ مي      . ممكن است صدهزار سال ديگر باشد      ي گوييم صدهزار سال به عمر ما خيلي دور اسـت ول
گوييـد كـه تهـران نزديـك اسـت،       رسـيد مـي   رويد تهران، وقتي به قم مـي   مثلاً شما مي  . كنند خودش حساب    هر چيزي را بايد با    

 ده ميليـارد سـال قـرار        وقتي در كنـار عمـر،     . سنجيم   در اينجا ما، نسبت به كل مسير مي        . كيلومتر ديگر راه است    135 :گويند  مي
 اين كه گفته شده قيامت نزديك است گمان نكنيد كـه شصـت              پس.  شصت هزار سال و صدهزار سال خيلي ناچيز است         ،گيرد مي
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 چهل هزار سال حكومـت  )ع(حضرت سيدالشـهداء آيند و در بعضي از روايات داريم كه   مي)ع(امام زمان. سال ديگر تا قيامت مانده است 
مر دنيا اسـت نـه نزديـك         و ع  نزديك بودن نسبت به خود آسمان     . بنابراين نزديك بودن قيامت نزديك بودن نسبي است       . دنكن مي

ولـي نسـبت بـه      . تبـزرگ اس ـ  : گوييد  مي  فوراً اگر به شما بگويند خورشيد بزرگ است يا كوچك؟ در ابتدا          .  به عمر ما    نسبت بودن
 فرقـي  ،كه بود و نبـود آن  است يك ذره كوچك  : گوييد  مي ،ه شيري اگوييد، اما اگر بگويند نسبت به كهكشان ر        خودتان و زمين مي   

 .  به اين معنا است»...اقْتربتِ الساعةُ«پس . ميليارد ستاره مثل خورشيد وجود دارد اين كهكشان صددر . كند نمي
. دبداني ـ... شود كه شما زمان قيامت را با تلسـكوپ و          اولاً اين مسئله باعث مي    . مت است اند كه پايان انرژي خورشيد همان قيا       گفته

گويند زمان نزديك؟ خدا خيرت بدهـد، پـنج ميليـارد            ا به پنج ميليارد سال مي     اين يك مشكلش، مشكل ديگرش اين است كه آي        
پنج (پايان انرژي خورشيد،    : گويد  آقا مي  ،گويد قيامت نزديك است    مي او   .»...اقْتربتِ الساعةُ «: گويد سال به قيامت مانده، خدا مي     

.  زنـم    برايتان يك مثـالي مـي       من .به حقايق قرآن دقت نداريم    دهد كه بعضي از ما       اين نشان مي  . قيامت است ) ميليارد سال ديگر  
رند، كنار مطّب پزشك يك آقاي رمال يا غيبگويي كه خيلي چيزها را بلد است و علـوم غريبـه را                      آو يك جواني را پيش پزشك مي     

اساس علم روز بگو كه       كن و بر   آقاي پزشك اين جوان را معاينه     : گويند   مي .زند ز كرده و يك حرفهايي را مي      ي با اند يك دفتر  د  مي
 تمام اعضاء و جوارح اين جوان سالم اسـت و هـيچ             :گويد  كند و مي    مي كند؟ پزشك هم جوان را معاينه       چه قدر عمر مي   جوان  اين  

از روي   دكتر. كند مشكلي ندارد، از نظر قواي بدني بسيار معتدل است و به اعتقاد من اگر همين طور پيش برود صد سال عمر مي                     
ين غيبگو بزنيم   حالا يك سري هم به ا     : گويند آيند مي  بعد از مطب كه بيرون مي     . ساب علمي گفت و حرفش هيچ مشكلي ندارد       ح

لابش را  راو هـم اُسـط    . كند لاب را بيانداز و ببين كه اين جوان چه قدر عمر مي           رتو اين اسُط   :گويد گويد؟ مي   مي و ببينيم كه او چه    
 او راست گفـت و      :گويد  رمال مي .  پزشك گفت صد سال    آقاي: گويد  مي. ميرد كند و مي   گر تصادف مي  سال دي : گويد اندازد و مي   مي

 با هم منافاتي دارد؟ اگر يك پزشكي گفت كـه جـوان صـد               دوآيا اين   . گويم  من دارم قصه تصادف را مي       را بيان كرد،   حالت عادي 
 از روي   مـن : گويـد   پزشـك مـي    د كه تو دروغ گفتي؟    ن را بگير   سال بعد تصادف كرد و مرد حالا بايد يقه پزشك          ،كند سال عمر مي  

 من گفتم كه اگر تصادف نكنـد  ؛ميرد كند و مي  من كه غيب دان نبودم كه بدانم او تصادف ميم،اساس علمي و حالت طبيعي گفت     
 خورشيد ايـن    :گويد   مي علم. داند  علم، غيب نمي   زند؛  علم حرف خودش را مي    . كند اي پيش نيايد اينقدر عمر مي      و مشكل و حادثه   

آيد و رشته عمر اين       قيچي اجل مي   :گويد قرآن مي . كند قرآن اين را تكذيب نمي    . كند  اين قدر هم عمر مي     ،قدر ذخيره انرژي دارد   
 .وط نيستنداصلاً اين دو تا به هم مرب. برد جوان را مي

تواننـد    گرا در قرآن دارند اين است كـه نمـي           علم نهاييكي از خطاهايي كه بعضي از انسا      .  قصه زلزله ناگهاني و عمومي است      قصه،
شود كه قرآن را با علم تطبيق كنند و خرابش كنند لذا بعضـي از محقّقـان نهـي                     باعث مي   و اين كار   ر قرآن تطبيق كنند   درست ب 

ن آدمهاي ناشي كار را خراب       چو .اند كه بگويند   به اعتقاد من حق هم داشته     . اند كه با علوم جديد وارد قرآن نشويد        اند و گفته   كرده
نه قرآن را با ترازوي ( ، قرآن وزن كنيم  ي علم را با ترازو    قرآن بكشيم و  ، اگر درست وارد قرآن شويم، علم را به دنبال           و الا . كنند  مي
 .شود آيد بلكه خيلي از مسائل هم حل مي  هيچ مشكلي پيش نمي)علم

ايـن دو  . شـود  گويد كه خورشيد در هم پيچيده مي اما قرآن مي. شود ديل مينظريه علم، اين است كه خورشيد به كوتوله سفيد تب     
دو پس حرف علم، حرف خبر طبيعي است و حرف قرآن يك خبر غيبي است بدون تعيـين زمـان، و ايـن         . خيلي با هم فرق دارند    

رم ولي او قرار است كه تصادف كند         و اعتدالش ندا    به سلامتي و مزاج    من كاري : گويد  مي آقاي غيبگو . تي با هم ندارند   هيچ مزاحم 
 سـال عمـر     100 مـثلاً .و چون اعضـايش سـالم اسـت       گويد كه اين جوان سالم است        يعلم م . ميرد  سالم است و مي    و بميرد، سالمِ  

 ايـن يكـي هـم در حـوزه خـودش درسـت       ،گويـد   او در حوزه خودش درسـت مـي  .دن نظر هيچ منافاتي با هم ندار      اين دو . كند  مي
 :گويد  علم دارد مي  . شود و تمام شود و برود      آسمان قرار است كه در وسط جوانيش قيچي          اس، اين ايها النّ : گويد ن مي قرآ. گويد مي

زنـد و اينهـا      خوب او حرف خودش را بزند مانعي كه نـدارد ايـن يكـي هـم دارد حـرف خـودش را مـي                       . اين قدر ديگر انرژي دارد    
 . دن ندارعارضتيم



 )2/8/1386(جلسه ششم                                                                                                                                         6    
 

 

آيد بـه نـام       بين دو نفخه چهل سال باراني مي       .ت حوادثي بين دو نفخه اس     جا عرض كنيم اين است كه     ايد اين اي كه ب   اما يك نكته  
  آنهاكنند، اجزاي زمين به  آرام آرام رشد ميانند كودكي كه در شكم مادر است،  اند م  موجوداتي كه مرده  . ؛ آب حيات  »ماءالحيوان«

شـوند امـا بـه اراده     كند و زنده مـي  ند، روح تعلق پيدا ميافت به كار مي  . ..ان، اعصابشان و  شود و عروقشان، قلبشان، مغزش     جذب مي 
ته شـدند و ديـر      من آن را به يك آسايشگاه پر از سرباز تشبيه كردم كه شب به رزم شبانه رفتند و خس ـ                  . الهي همه خواب هستند   

م يك آدم تلخ مزاج، تند و خشـني اسـت          دمند، فرمانده ه   صبح يك دفعه در شيپور صبحگاهي مي       در موقع اذان     .اند خوابيدهوقت  
. شـوند   يـك جـا بلنـد مـي        هوحشت زده هم   افتد؟ اين استرس و صداي شيپور، چه اتفاقي مي       با  . ترسند كه سربازها خيلي از او مي     

 هيچ آيه قرآن ندارد كـه       ؟واي بر ما چه كسي ما را از خوابگاهمان برانگيخت         : گويند  مي؛  1»...قالُوا يا ويلَنا من بعثَنا مِن مرقَدِنا      «
بيدار شدن ناگهاني بلكه تمام آيات قرآن سخن از ! شوند  مي زندهشود ناگهان د كه وقتي نفخه صور دوم دميده مي بيان كنگونه اين

، اتفاقـاً در حـديث    .  بودند  قبلش خواب  .كنند ناگهان قيام مي  ؛  2»  فَإِذا هم قِيام ينظُرون     ثُم نفِخ فيهِ أُخرى   ...«. و قيام ناگهاني است   
توانيم يك حداقلي را بگيريم و بگوييم ما تـا           زمان قيامت كه مخفي است آيا ما مي       : اما اين سؤال  . اند امام اين نكته را تأييد فرموده     

ود؟ من  ش شود و يك حداكثري را بگذاريم و بگوييم از اين قدر هم بيشتر نمي              اين قدر از زندگي را مطمئن هستيم كه قيامت نمي         
اش   متعرض به يك محدوده نشده است كه بگويد محـدوده           زمان دقيق شده است،    قرآن متعرض به  . شود معتقد هستم كه اين مي    

. بياينـد  )ع(امام مهدي بر اساس اعتقادات قطعي ما، كه حتي منكرش به فتواي شيعه و سني كافر است بايد                 . شود تعيين كرد   را نمي 
 ؛داننـد  خص مهدي اختلاف كردند اما در مورد اصل مهدي اجماعي است و جزء ضروريات دين مي               ها در مورد ش    بعضي از سني  كه  

 حتـي اگـر يـك روز تـا          ، بيايـد  )ع(مهدي آمده است كه بايد      )ص(پيامبر اعظم  در روايات متواتر     .دانند ، منكرش را كافر مي    هر دو فريق  
.  و آثار و نتـايجش بـه دنيـا برسـد    3شود تا اين حكومت عدل برپا  واهد كرد قيامت مانده باشد خداوند آن قدر آن روز را طولاني خ          

پس ما مطمئنيم كه حداقل اين است كه تا اسلام جهاني نشده و حكومت صالحان كه وعده الهي است تحقق پيدا نكرده قيـامتي                        
بتـه از روايـات و بـا كمـك     ال(  حداكثر آن را هم فهميـد توان من معتقد هستم كه از روايات مي. اين حداقلش است. در كار نيست  

؛ 4» و الشمس تجري لِمستقَر لَهـا ذلِـك تقْـدير الْعزيـزِ الْعلـيم             «: گويد كه مي يس   در روايات در تفسير اين آيه شريف سوره          )علم
 .كند به طرف محل استقرارش، و اين تقدير خداي غالب داناست خورشيد سير مي

هـر موجـود   بـه  ر يعني كركس، عربها در زبانشان،       سر، ن ساي است به نام ن     استقرار خورشيد، ستاره  اند كه محل     روايات تفسير كرده  
 ـ    اي جثه   در پرندگان هيچ پرنده   . هوايي است ر بزرگترين پرنده    چون نس . گويند  ر مي گ باشد، نس  فضايي كه خيلي بزر    دازه اش بـه ان

انـد كـه در ايـن        ر در حركت است، بعد امـام فرمـوده        ستاره ن  كه خورشيد به طرف س     است اين آيه    مورد درروايات  . كركس نيست 
،  يك سوم راه اسـت ،رسد و يا نصفه راه است    رسد يا نمي   حالا آيا به آن ستاره مي     ( .5شود  جايي است كه قيامت برپا مي      مسير، يك 

خورد؟ اين هـم   ستاره ميرسد و به آن  آيا مي. جايش هم مشخص نيست. داند  معلوم نيست و خدا مي  ز هيچ چي  دو سوم راه است؟   
نـام ديگـرش     اسـم سـتاره وكـا و      . اره را رصد كرده اسـت      اتفاقاً دانش امروزي اين ست     .در روايت چيزي نگفته است    ). معلوم نيست 

اي  در دسـتاوردهاي علـم نجـوم سـتاره        . ديدم )سوئيس( ركولس است من اين را در يكي از كتابهاي چاپ شده در غير از ايران،              ه
متـر فـرض     اي به قطر يـك سـانتي       يعني اگر خورشيد را يك كره     . شيد است  برابر قطر خور   290كولس، كه قطرش    است به نام هر   

اش نوشته بود كه خورشـيد و منظومـه     در ادامه  .شود مي قطرش حدود سه متر   يعني  .  سانتي متر است   290كنيم، قطر اين ستاره     
بـه طـرف ايـن      بدون هـيچ ذره انحـراف       ) حدوده بيست كيلومتر  (شمسي با هم در يك حركت هماهنگ در هر ثانيه دوازده مايل             
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 روايت .كند محل استقرارش سير مي به سوي خورشيد؛ »...و الشمس تجري لِمستقَر لَها   «: فرمايد قرآن مي . 1روند ستاره پيش مي  
! يعنـي چـه  : گوييد مي. رود س ميكولِگويد كه خورشيد به طرف هر علم مي .  ثابت است  ،رفرمايد اين حركت به سمت ستاره نس        مي

 ،شـوند  چپ و راست ميها    بعضي ،اند ها نشسته   ها ثابت هستند آدمها بعضي     كت دارد؟ مثلاً در هواپيما صندلي     مگر خورشيد هم حر   
ا  حركتهاي مختلف است يك سري اشياء ثابتند يك سري اشياء متحرك، ام ـ    ،روند  راه مي  ها هم    بعضي ،روند ها جلو عقب مي     بعضي

كل اين منظومه شمسي را اين هواپيما فرض كنيد كه دارد درست بـه              . همه آنها با هم يك حركت هماهنگ دارند به طرف مقصد          
بنـابراين آنچـه مسـلم      . تواند بفهمـد   تواند بفهمد كه چقدر فاصله از ستاره تا اينجاست؟ قطعاً مي           آيا علم نمي   .رود طرف مقصد مي  

پس يك راهـي كـه طـرف حـداكثر          . شود  آن ستاره برسد تا قيامت شود بيشتر از آن ديگر نمي           است نهايتش اين است كه بايد به      
 و حكومت عدل الهي در جهان است كه ديگر مطمئنيم كه زودتر از اين )عـج (امام مهديحداقلش ظهور . قضيه را بفهميم وجود دارد  

 ، دقيـق زمـاني    دودةاما تعيين مح ـ  . برايش تعيين كنيم  يم  توان  مي هم    با استفاده از علم يك حداكثري       به كمك روايات و    ،شود نمي
 .داند  علم قيامت نزد خداست و هيچ كس هم جز خدا نمي؛امكان پذير نيست

 بسم االله الرحمن الرحيم
 :دهيم در اينجا به چند سؤال پاسخ مي

ترساند بعـد      يك چيزي مي    اين است كه از     روش قرآن كريم   چه لزومي دارد كه برپايي قيامت اين همه با هراس باشد؟           -1
 مرگش حتمي   ، مرض بسيار مهلكي است و هر كسي بگيرد        ،Bگويد؛ مثلاً بيايند بگويند كه مرض هپاتيت         راه علاجش را هم مي    

، شـما خيلـي وحشـت       توانند راه درمـاني بـرايش پيـدا كننـد          ياست، علاجي هم ندارد و تمام دكترهاي عالم هم جمع شوند نم           
 به شما به يك نحوي منتقل شود؛ شـما          ،گويند كافي است يك ذره از خون مبتلا        شود؟ مي  ونه منتقل مي  يد چگ گوي  كنيد؛ مي  مي

گويند نترس راه علاجش اين است كه شما واكسينه شـويد؛ يـك راه عـلاج و ميـانبر خيلـي راحـت                        مي. كنيد بيشتر وحشت مي  
اندازيـد؟   كنيـد و جنـگ اعصـاب راه مـي          ني درست مـي    آقاي پزشك شما چرا براي مردم مشكل روا        :يمگوي  مي. دهند نشانت مي 

تر اسـت؛ بگذاريـد بگـويم راه علاجـش را هـم          چيزي نگويم تا شما مبتلا شويد بد        به نفع شما است، من اگر      ، اين ترس  :گويد مي
 . پيش نيايدان تا هيچ مشكلي برايتد بدهم و واكسينه شوياننشانت

 مردم از خدا بترسيد زلزله روز قيامـت چيـز بزرگـي             ؛٢»عظيم ءٌ شي السّاعةِ زلْزلَةَ إِنَّ...« :فرمايد  قرآن كريم از يك طرف مي     

مردم از شـدت    ؛  3»... سكاري النّاس تري و حملَها حملٍ ذاتِ كُلُّ تضع و أَرضعت عمّا مرضِعةٍ كُلُّ تذْهلُ ترونها يوم«،  است

آنهايي كه از ما نيكي      ؛4»مبعدونَ عنها أُولئِك  الْحسني مِنا لَهم سبقَت الَّذين إِنَّ« :فرمايد بعد مي  .آيند وحشت مست به نظر مي    
بـه   مـثلاً  .خـودت اسـت    با اكسيناسيون را نشان داده؛ اختيار     يعني راه و   .اند، اينها از وحشت قيامت دورند       دريافت كرده  را قبلاً 
يكوقت به  . ، پلنگ را با گربه اشتباه گرفته      گربه است پلنگ، كند  خيال مي   او روي پلنگ است   اهي كه مي  گويند در اين ر    ميفردي  

تواند بـا پلنـگ      يش مي كند حالا با زور بازو      به عبادات و نمازهايي كه خوانده مغرور است؛ فكر مي          ،زور بازوي خودش مغرور است    
خواهي كه من ايـن طـرف نـروم،          گويي و مي    تو دروغ مي   :گويد داند، مي  ييكوقت است كه اصلاً گوينده را دروغگو م       . مبارزه كند 

گويد من بايد اين تفنگ را با اين چند خشاب بردارم، تا خيالم راحت باشـد                اما يكوقت هست كه مي    . داند پيامبران را دروغگو مي   
 يك حادثه مخـوفي در انتظـار شماسـت؛ اگـر            اند  گفته ،اند پس پيامبران قصوري نكرده   . له كنم كه اگر پلنگ حمله كرد با او مقاب       

خـواهي   اگر مي. اين هراس، هراس اجباري نيست، هراس اختياري است پس  .  راه دارد و اين هم راهش است       خواهيد نترسيد،  مي
، گفتيم هراس اجبـاري اسـت      اگر مي . خواهي بترسي، اسبابش را آماده كن      بترسي خودت را به اسباب دنيا سرگرم كن و اگر نمي          

هـا كـه اصـلاً از قيامـت          ؛ آنوقت خـدا خبـر داده بعضـي        را به اين هراس دچار كرده است      يم خدا چرا ما     يوتوانستيم بگ  آنوقت مي 
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ترسـند بلكـه     نه تنها نمي  . كنند كه خدايا زودتر قيامت را برپا كن، اصلاً آرزويشان قيامت است            ترسند در برزخ مرتب دعا مي      نمي
 . پس صرف ترسيدن نيست1»مستبشِرةٌ ضاحِكَةٌ« آن روز خندان هستند؛هايي در  گويد چهره قرآن مي

  بعد از اين قيامت خلقت ديگري شبيه اين خلقت هست يا نه؟-2
اند كه هزار برابر بزرگتـر   ام بعضي گفته كه من شنيده( كند بعد از اين آسمان اند خداوند آسماني خلق مي بعضي از مفسرين گفته   

در كتاب زندگي جاويـد و حيـات اخـروي          مطهري  شهيد    فنا و نابودي ندارد و ابدي است؛       كه ديگر ) مين است از اين آسمان و ز    
اوايل پـاييز   عمرش هم دو ماهي بيشتر نيست       )  يك درخت  در داخل ( شود، يك پشه در اواخر تابستان متولد مي       كه   مثالي دارند 

. ميرد بيند و مي د، خزان مرگ همه جا را گرفته او هم اينها را مي     كنن ميرد؛ زماني كه برگهاي درختان شروع به ريزش مي         هم مي 
توانـد ارتبـاط     اين پشـه نمـي     .بيند   نمي آينده را  هان را در فصل بهار    بيند، ولي زنده شدن درختان و گيا        او فقط يك مردن را مي     

 كسـي هـم     ! ديگر هم آمد و تو نبودي      بهارند كه اي پشه تو كجا بودي هزار         تاريخي داشته باشد با گذشته و برايش كتاب بنويس        
 مـردن   ، او فقط يك روئيدن و يك      ها بهار را شاهد بوديم     اي پشه ما صد    :ربه ندارد كه بگويد   تواند برايش بگويد، كسي هم تج      نمي

 ت اسـت، اش همـين درخ ـ  نظام زندگيگويند كه اين پشه كه  بعد شهيد مطهري مي  . ه شاهد نبوده  بهار بعدي را ك   . را شاهد بوده  
داند كه اين درخت جزئي از نظام باغ است، باغ جزئي از نظام مزرعه است، مزرعه جزئي از نظام روستا است، روستا جزئي از                         مين

 قاره جزئي از    نظام قاره است،  جزئي از    كشور است، نظام كشور  استان جزئي از   نظام شهر است و شهر جزئي از نظام استان است،         
 و اوست يك فصلي است    داند اين چند صباحي كه عمر      نيز نمي  و.آخرالي   ظام منظومه است و   مين است، زمين جزئي از ن     نظام ز 

همـانطوري كـه    :گوينـد  گيرند و مي بعد شهيد مطهري نتيجه مي. زنده شدن مجدد   يعني رويش در بهارو    قيامتش هم بهار است   
 كند نظام هستي اين اسـت، از       خيال مي  او نش اينقدر كوچك است و    ست و مكا  ينطوري ا سبت به عمر خودش ا    زمان براي پشه ن   

باشـد و از ايـن قيامـت تـا آن     ن تر از يك نظام كلي زميني كه ما سراغ داريم يك جزء كوچكي     كجا معلوم كه همه اين آسمانها و      
 اينجـا  .علـوم از كجا م  گويد  دقت كنيد مي   .ش آن نظام باشد تا آن بهار      ،مثلاً چند ميليارد سال فاصله دارد، از اين بهار        قيامت هم   

 آنچه در روايات    .ييم حتماً اينطوري خواهد شد     كه ما بگو   ديگر سنگ در تاريكي انداختن است، ديگر از كار عقل بشر خارج است            
 :فرمايـد  قـرآن مـي   : يم كـه  گـو   مي يد دليل از قرآن بياور    اگر بگوي . شود ه آسمان و زمين باز هم آفريده مي       اشاره شده اين است ك    

اند در آتـش تـا     جاودانه؛٣»...رضاْلاَ و السماوات دامتِ ما فيها خالِدين«، اشقيا در آتشند  ؛  ٢»...النّار فَفِي شقُوا الَّذين فَأَما«

 ،»رضاْلاَ و السـماوات  دامتِ ما« . مگر آن موردي كه خدا بخواهد      ؛»...ربك شاءَ ما إِلاّ«زماني كه آسمانها و زمين برپا است        
ايـن   اگـر  . تا آسمان و زمين بر پا است       گويد اشقيا در آتش جهنم هستند      مي كدام آسمان و زمين؟    ،ها و زمين برپايند   تا آسمان 
گوييد، اول   نميند، اين نابود شده مگر اين را        ا ه جهنم نرفت  هنوز به   و  كه وقتي اشقيا محشور شدند      اين آسمان  گويد  مي آسمان را 

  تا آسمان و زمـين برپاسـت       فرمايد گويد؟ مي  شود، پس كدام آسمان و زمين را مي        امت مي ريزد بعد قي    آسمان و زمين به هم مي     
 ِ السـجِلّ  ِ كَطَـيّ  السـماءَ  نطْـوِي  يـوم « :فرمايـد  قرآن مـي  . شوند   دوباره خلق مي    آسمانها اينها در جهنم هستند، معلوم است كه      

 اما باز هم مانند دفعـه اول        ؛»...نعيده خلْقٍ أَولَ بدأْنا كَما«،  پيچيم ميزمين را مثل طومار به هم        روزي كه آسمان و    ؛٤»لِلْكُتب

 يعنـي از نـو خلـق        ؛شـوند   جمـع مـي    دوبارهروز قيامت ماه و خورشيد هم       ؛  5»الْقَمر و الشمس جمِع و« .كنيم  مي آن را خلق  
 . ي استيها ين عالم هم دوباره عالمشوند پس بدانيد كه بعد از ا مي

                                                 
 39 عبس آيه -1
 106 هود آيه -2

 107هود آيه  -3
 104 انبياء آيه -4
 9 قيامه آيه -5
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 يا  طبيعي است  )ع( امام حسين  سال حكومت براي   آيا چهل هزار   و درباره زمان رجعت و چگونگي آن توضيح دهيد        -3
مام زمان شهيد شوند و زمين از ولـي خـدا           اوقتي  .  معجزه است  )عج(مام زمان ا باشد و يا مانند عمر     مانند عمر نوح مي   

 ولي همانطور كـه     ت ممكن است بگوييم نسبت به الآن ما معجزه است         عمر طولاني از نظر نسبي     افتد؟ خالي شد چه اتفاقي مي    
 آن هم دليل دارد يعني يـك اسـراري دارد          امر خارق عادت است نه خارق قانون،      ) هاي قبلي مراجعه كنيد    به بحث (گفتيم معجزه   

در مـورد اعجـاز    دليل علمـي دارد؛  ؛ يعني معجزهكند اي عطا مي عدهداند و به  شود، خدا آن اسرار علمي را مي     كه عمر طولاني مي   
ايـن علـم و      -2.گيـرد   خارق عادتي صـورت مـي      فعل شود و يك   كند، خرق عادت مي    دعا مي  پيغمبر -1:  نظر بود  دوپيغمبران هم   

 و تـر اسـت    گفتيم كه اين نظر درست    د و نكن  به واسطه اين علم اعجاز مي      دهد كه    است كه خدا به انبياء مي      موهبتي الهي   و دانش
شود اعجاز هم اگر باشد يك نوع دانشي است و اخيـراً مـن در يكـي از مجـلات                     پس معلوم مي  .  قرآن برايش آورديم   لي هم از  دلاي

 يعني امكان علمي اينكه بشر بتواند    هزار سال عمر كردن غير ممكن نيست؛      از نظر علم تا صد      : اند علمي ديدم كه دانشمندان گفته    
امام اما  .  هزار سال زنده بماند وجود دارد، پس علم هم اينجا مخالفتي با اين موضوع ندارد               يك روزي به چيزي برسد كه بتواند صد       

 . كنند و اين چيزي است كه در روايت آمده است آيند و حكومت مي  ائمه ديگر مي، كه شهيد شدند)عج(زمان
در نفخـه صـور اجبـاري        ولـي    امه دعوت و احضار در اين جهان ممكن است اجبـاري نباشـد             با توجه به نظر علّ     -4

ن يك نوع دعـوت   يد وقت ندارم، اي   يگو گويند تشريف بياوريد مجلس عروسي، مي      وقتي مي  يك. دو نوع دعوت داريم   : گفتيماست؟
گويند كه بايـد بيـايي؛ آن دعـوت اصـلاً غيـر       كنند به جلسه امتحان و مي    گويند بايد بيايي، شما را دعوت مي       است؛ اما يكوقت مي   

 سوي پرچم نصـب شـده،     شتابند به     مي ؛1»يوفِضون نصبٍ  إِلي أَنهمكَ...« يعني خود به خود بدون اينكه بخواهد،       ؛اختياري است 
 . پس اين دعوت كه گفتيم اين دعوت عرفي در نظرتان نيايد. اين الزامي است )روند نقطه مي  يكهمه به(

 انجـام دادم،  من با دستم، با پاهايم، با چشمم، با اعضا و جـوارح  ، يعني اينكه عملي كه       تجسم يعني جسميت يافتن    :تجسم اعمال 
اينكه در قيامت مجازات به چه شكلي است،        . آيد كند و به كنار من مي       يك صورت ملكوتي عيني در عالم خارج پيدا مي         ،اين عمل 

هـاي حسـي و تفسـير        دارد، ذائقـه  گويند كه اصلاً مجازاتي جز خود عمل وجود ن         هاي عرفاني مي   ذائقه. بين مفسرين اختلاف است   
براي روشن شـدن مطلـب      . هست هم    چوب اضافي   هم مجازات باشد، ولي غير از آن       نه، ممكن است خود عمل    : گويند ظاهري مي 

اسـتفاده كـرده و    ءشخصي را به عنوان دزدي بگيرند، يك آدم بسيار محترمي بوده، حالا آمده از مقامش سـو       : كنم مثالي عرض مي  
بعـد دادگـاه    . اش كردند و جرمش اثبات شـد        و حبس كرد؛ بعد هم محاكمه       شد، دادگاه هم او را گرفت       دستش رو  رده؛ ك اختلاس

هـا   خـوبي  ؛2»...السـيئاتِ  يذْهِبن الْحسناتِ إِنَّ...« ي؛هستكنيم و آزاد    نمي خشان، مجازات  به خاطر سوابق بسيار در      را گفت شما 
 آقا شما كه محبت كردي و ما را مجازات نكردي، ولي مـن در كوچـه و خيابـان كـه راه                       :گويد ه خدا مي  اين بند .برند ها را مي   بدي
كشم؛ ديگر آبرو ندارم، تحت فشار روحي هستم، شما  من عذاب روحي مي. كنند نگاه مي به من ه چشم آدم خلافكارروم مردم ب مي
زدنـد   اگـر چـوبش مـي     . ، اين نتيجه قهـري عمـل خـودت اسـت           اين ديگر دست ما نيست     :گويند مي.  كنيد حل مشكل را هم     اين

هم شخصيتش رفته بود هم عضوش قطع شده . هم دست نداشت هم آبرو. بودعذاب مضاعفكردند اين كار ودستش را هم قطع مي
دي خـودت   گويند ايـن مقـدار هـم كـه كـر           مي. كنند اي به او وارد نمي      عذاب اضافه  كنند و   اما الآن ديگر عضوش را قطع نمي      . بود

 .، بايد با اين بسازيكردي؛ ديگر ما نهايت لطف را در حقت كرديم
 ما نهايت لطف و رحمت را داريم؛ هيچ عـذاب           :گويد  مي .كند   رفتار مي   مردم ا همين طور با    روز قيامت خد   :گويند بعضي از عرفا مي   

 رفتـه  دت است، آنوقت كـه در تابسـتان گـرم   يا. يدا ارهايي است كه خودتان كردهبينيد، ك  كنيم، اين آتشهايي كه مي      نمي اي  اضافه
شـود، آتشـت     زديم كه خطر دارد، بيا بيرون، يك جرقه ببيند منهـدم مـي             بودي در استخر بنزين نشسته بودي؛ هر چه ما داد مي          

رقـه   اگـر ج   تر است، گفتـيم ايـن      آب خنك  گيرد، اين كه از    اين كه خنك است و آتش نمي       ،كردي زند؛ شما مرتب مسخره مي     مي

                                                 
 43 معارج آيه -1
 114 هود آيه -2
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گيرد، شما مرتب مسخره كردي، چند تا معلم و استاد و فيزيكدان و شيميدان، همه بـه شـما گفتنـد،        آتش مي  مرگ به آن بخورد   
حـالا  .  بياوريد  هم  چند بشكه بنزين ديگر    بلكه دهم، تنها به حرف شما گوش نمي     ه  ؛ مرتب گفتي نه من ن     ولي به آنها توجه نكردي    

 ما كه به شما نگفتيم اين كار را بكني، اينها همه كار خودت است؛ خودت دسـتور دادي                   !زني  مي حالا داد . جرقه زد و آتش گرفت    
ياري از قرآن هم اين آيات بس. علامه به اين نظر متمايل هستند. در آن بريزند؛ حالا هم خودت بايست تا بسوزد و تمام شود بنزين

مـا  بِ« :فرمايـد   نمـي .شويد همان اعمالتان را  شما جزا داده مي    ؛1»تعملُونَ كُنتم ما تجزونَ إِنما...« :فرمايـد  مي. دهند را گواهي مي  

جـزاي شـما خـود     ؛»تعملُـونَ  كُنـتم  ما« : فرمـوده ولي سه يا چهار برابر آن.  كه اين را هم در چند آيه قرآن داريم    »لونمع ت متنکُ
كنيم؛ فرمـود عملتـان جـزا يـا          فرمود به خاطر عملتان شما را مجازات مي       ن. ؛ خود همان نفس عمل جزاي شما است       عملتان است 
 .شود  مجسم مي،گويند عمل لذا مي. پاداشتان است

 هـر   ؛2»...احاضِـر  عمِلُوا ما وجدوا و...« :فرمايد كند؛ قرآن مي   خوشبختانه دانش امروز در يك جاهايي با حقايق وحي تلاقي مي          
. بينـد  فرمايـد عمـل را حاضـر مـي          اينجا تقريبا شبيه به نص است؛ مـي        .)اعمال را حاضر مي بينند    ( بينند  ، حاضر مي  كاري كردند 

. )در عـالم فيزيـك   اصـل علمـي    شـبيه اي دارد   يـك فرضـيه   . البته نظر ايشان، ديني نيست     (مرحوم دكتر حسابي يك نظري دارد     
 انرژي خورشيد كه بـه      شود؛ مثلاً  ود؛ انرژي به انرژي تبديل مي     ش شود ولي نابود نمي    وازيه گفته بود كه ماده به انرژي تبديل مي        ولا

شـود و وقتـي       جنبشي مي   انرژي شود و تبديل به     بخار مي  ، آب شود و  تابد، انرژي نوراني به انرژي حرارتي تبديل مي        سطح دريا مي  
 رشـته سـيمها     ي بـرق وارد   شود، انرژ  يبرق تبديل م  انرژي  وقتي به توربين خورد به      . شود  پتانسيل مي   انرژي به بالا رفت تبديل به    

شود ولي  شود، مرتب تبديل مي شود و انرژي اول مي دوباره به انرژي نوراني تبديل ميشود و  حرارتي ميانرژي شود و تبديل به  مي
 ليشود و  تجزيه ميد،يك تكه چوب را كه بسوزاني. شود؛ ماده هم همينطور است نمي نابود  به هيچ وجه    و شود هيچ وقت تمام نمي   

يعني اگر كسي بتواند همـان       .شود   دود مي   ديگر قسمت شود،  گاز مي  شود، يك قسمت     خاكستر مي   آن شود؛ يك قسمت   نابود نمي 
 :ر گذاشـت وگفـت  تيـك پلـه بـالا   پـا را  آقاي دكتر حسـابي   . گيرد  شكل مي  ،اتم همان چوب بدون كم شدن يك        ،داجزا را برگردان  

 امـواج صـوتي   يك كلمه حرف بزني هست و الآن هم ثابت شده كـه » شود يز در آن گم نمياي است كه هيچ چ جهان خانه بسته  «
اند كه يك روزي براي بشر امكـان شـنيدن صـوت زيبـاي داوودي هـم               بعضي از دانشمندان تصريح كرده    . دشون هيچ وقت گم نمي   

  كه با وحي در آميـزد،  استعلمي ،آورد يند نورانيت ميگو  علمي كه مي.»...احاضِر عمِلُوا ما وجدوا و...« :فرمايد قرآن مي . هست
شود و دين را   كه چهار تا كلمه ياد گرفته و از دين جدا مي  نه علمي كه آقا مغرور شود     . ذاردعلمي كه دستش را در دست وحي بگ       

آياتي كه . ار دادن قرآن است نه غيررازو و ميزان قركنيم، با ت به هر حال ما اگر از علم در قضيه تفسير استفاده مي .گذارد زير پا مي
 ينظُر يوم...« : است شوند؛ يكي اين آيه آخر سوره نباء       شوند، مجسم مي   ظهور قوي دارند به اينكه اعمال در قيامت پيدا مي         حداقل  

 ـ       ؛»...يداه قَدمت ما«،كند به اعمالش    روزي كه انسان نگاه مي     ؛3»الْمرءُ ، اعمـال خـودش را   ام داده يعني اعمالي كـه انسـان انج
 .بيند  فرمود اعمال را مي،بيند اش را مي نتيجه:  نفرموده.بيند مي

 تود سوءٍ مِن عمِلَت ما و محضرا خيرٍ مِن عمِلَت ما نفْسٍ كُلُّ تجِد يوم«: فرمايد  عمران است كه مي     از سوره آل   30آيه بعدي آيه    

ها أَنَّ لَونيب و هنيا بدا أَمعيدكند كه اي كـاش بـين او و           و آرزو مي   بيند  روزي كه هر نفسي هر چه عمل كرده را مجسم مي           ؛»...ب

 عمِلُـوا  مـا  وجـدوا  و...« :فرمايـد  باز آيه ديگر است كه مـي . شود كه خود عمل است ؛ پس معلوم مياين عمل فاصله طولاني بود   

فرمايد باز در سوره زلزال مي . فرمايد نتيجه عمل را    ، در اينجا نمي   بينند ضر مي اعمال خود را حا    ؛٤»...احاضِر: »نـلْ  فَممعمِثْقـالَ  ي 

                                                 
 16 طور آيه -1
 49 كهف آيه -2
 40 نباء آيه -3
 49 كهف آيه -4
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اده باشـد آن را      خيـر يـا شـر انجـام د         راي كا  هركس به اندازه سنگيني ذره     ؛١»يره شرا ذَرةٍ مِثْقالَ يعملْ من و* يره خيرا ذَرةٍ

همـان   مگرشويد  مين شما جزا داده     ؛2»تعملُـون  كُنتم ما إِلاّ تجزونَ لا...« :فرمايد باز مي .  يك آيه ديگر از قرآن      اين هم  .بيند مي

 خسِـر  قَـد « :فرمايـد  خوانم كه مي   روايات كه بسيارند؛ من يك روايت براي شما در ذيل اين آيه شريفه سوره انعام مي                .اعمالتان را 

و الَّذينتّي« . زيان كردند آنهايي كه ديدار خدا را در قيامت تكذيب كردند           ؛3»اللّهِ بِلِقاءِ اكَذَّبإِذا ح  مهةُ  جـاءَتـةً  السّـاعتغتـا   ؛»ب 

بـه  اي حسرت بر ما، واي بـر مـا          : گويند  مي ؛»افيه فَرطْنا ما  علي حسرتنا يا قالُوا« ،شود اينكه قيامت ناگهان دامن گيرشان مي     

ر پشتشـان   عمالشان را ب  ا در حالي كه وزر و وبالهاي        ؛»ظُهورِهِم  علي أَوزارهم يحمِلُونَ هم و« تاهي كه در دنيا كرديم،    خاطر كو 
تواند باشد، مگر اينكـه بـر     كه عمل تجسم دارد و الّا معناي حمل وزر و وبال چيز ديگري نمي              اين نشانه اين است   (،  كنند حمل مي 

 ؛»يـزِرون  ما ساءَ أَلا« ،)داريم كه گفتيم ما تا زماني كه دليلي نداشته باشيم دست از ظاهر قرآن برنمي             . كنيمخلاف ظاهر تفسير    
انسان مؤمن وقتي از قبرش : فرمايد كه ؛ روايت در تفسير اين آيه ميكنند چه بد باري است كه اينها حمل مي  بدانيد و آگاه باشيد   

 آيـد، در آن لحظـة      جلـو مـي    خلق آمـاده كمـك     انگيز وخوش   زيبا و حيرت   ت بسيار نوراني و    يك صور  ؛كند شود و قيام مي    بلند مي 
كه من عمل صالح تو      دهد  آن صورت جواب مي    گويد تو چه كسي هستي؟      دهد و مي    يك احساس آرامشي به او دست مي       ،وحشت

 اين محل عبادت به آن محل عبادت بـردي و  از ،هستم كه در دنيا باري بودم بر دوش تو، كه تو من را از اين مسجد به آن مسجد           
گويـد    ها عبورت دهم، بعد روايت مـي         و از اين لغزشگاه    كشمخواهم به دوشت     آوردي؛ حالا نوبت تو است، مي     به اين صورت زيبا در    

موحشي آمد و بيند چهره زشت و  كند، مي انسان بدكار وقتي قيام مي. كند هاي قيامت رد مي از لغزشگاهاو را گيرد و  به دوشش مي
گويد من عمل تو هستم، يادت است در دنيا بـر دوش مـن    ميگويد تو چه كسي هستي و اينجا چه كار داري؟            كنارش ايستاد؛ مي  

سوار بودي، من را وسيله كامروايي قرار دادي و از اين محل گناه به آن محل گناه كشاندي؛ امروز نوبت من است، بعد بـر پشـتش          
 ؛كشـند   در حالي كه وزر و وبالشان را بر پشتشان مي          ؛»ظُهورِهِم  علي أَوزارهم يحمِلُونَ هم و...« :فرمايد قرآن مي . شود سوار مي 

چـون ممكـن اسـت صـورتهاي متفـاوتي را           ( يا روايتي كه مؤمن   ؛4كنند  چه بد باري است كه اينها حمل مي        ؛»يزِرون ما ساءَ أَلا«
 او راهنمـايي  شـود،   دنبال من بيـا، همـراهش مـي       : گويد  مي ؟ تو كه هستي   :گويد مي ،لي زيبا بيند خي  يك صورت ديگري مي   ) ببيند
 تـو كـه     :گويـد  برد، همه جا راهنما و كمك كارش است، بعد مـي            را تا دم در بهشت مي      او كند كه اين طرف برو، آن طرف نرو،        مي
 من تجسـم آن سـروري هسـتم كـه تـو در دل      :دگوي  ميي، مونس و راهنماي من بودي؟ستي كه اينقدر در حق من خوبي كرد ه

اين هم يك روايتـي كـه نشـان         .  من را براي تو آفريد     ،اش شدي، خدا به واسطه آن سرور       فلان مؤمن وارد كردي، باعث خوشحالي     
قـرار   ،حدوددر عالم دنياي م البته با توجه به اينكه ما تفكراتمان دنيايي است و. روايات زياد است  شوند؛ ، مجسم مي  دهد اعمال  مي

در صـورتي  ! شود يم نمييگو كنيم، بعد مي و تصور مي، با همين فكرهاي دنيايي فكر توانيم حقيقت اينها را درك كنيم   و نمي داريم  
 .راه ما را نزديك كردهانصافاً قي را آشكار كرده و هايي را كنار زده است و يك حقاي كه علم يك پرده

كـه  : فرمايد يك روايتي كه مرحوم محدث قمي مي      : كنم كه من به دو نمونه روايت اشاره مي       رواياتي كه در مورد عالم برزخ هست،        
شبوتر است، به يكي از آنها وبيند كه يكي از آنها از همه زيباتر و خ شود، چند صورت زيبا مي وقتي انسان مؤمن در قبر گذاشته مي

 تـو كـه هسـتي؟     : گويـد  طرفي مـي   نمن تجسم نماز هستم، به آ     : گويد گويد؛ مي  طرف راستش را مي     مثلاً گويد تو كه هستي؟     مي
تجسم حج هستم، بعد بـه       مثلاً    من :گويد  مي ؟ تو كه هستي   :گويد  يعني روزه هستم، به پشت سري مي       من تجسم صيام؛  : گويد مي

روايـت  .  هسـتم )ص(محمـد و آل محمـد  ولايـت   من  :گويد  مي تر و زيباتر هستي؟   شبوو تو كه هستي كه از همه خ       :گويد بالا سري مي  
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اگر كسي برادر مؤمني پيش او بيايد و حاجتي خواسـته باشـد از               :اند كه  الاخره آورده  ديگر باز مرحوم محدث قمي در كتاب منازل       
كند به نام مـار شـجاع،        او، و او بتواند مشكل او را حل كند، ولي اين كار را انجام ندهد؛ خداوند در برزخ يك ماري بر او مسلط مي                       

اي يكبار، ماهي يكبار، روزي دو بار، مشخص نشده، ولي روايـت             گزد، يا هفته   حالا روزي يكبار او را مي     . را بگزد  روز قيامت او  كه تا   
گـردد بـه    ، خواه آمرزيده نباشـد؛ ايـن برمـي   گويد خواه آمرزيده باشد گويد تا قيامت گرفتار اين مار است و عجيب است كه مي       مي

 شـبيه عـالم دنياسـت،       .الم برزخ حتي انسانهاي آمرزيده هم ممكن است يك رنجي داشـته باشـند             همان بحثي كه ما گفتيم در ع      
در بـرزخ هـم     . فردي پول دارد، زندگي دارد، خانه دارد، يك بچه فلج هم دارد؛ اين رنجي است كه او بايـد بكشـد و تحمـل كنـد                         

 و بگويند اين جاي تو است، ولـي يـك خلافـي             دهندامكانش است، انسان آمرزيده باشد و هر روز هم در بهشت جايش را نشانش               
 . اي كه اين مار بايد هر روز تو را بگزد كرده

كـه مرحـوم   . انـد  چون خيلي از بزرگان ما از طريق مكاشفه بعضي از منازل برزخ را ديـده      (شفه يكي از بزرگان آمده بود كه        در مكا 
ه بوده در عالم خواب كه به صـورت كتـاب سـياحت غـرب گـزارش           نجفي مكاشف آقا  كه سير و سياحت مرحوم      : اند  فرموده مطهري
ناگهـان ديـد مـاري از       مش نشسته بود، كه غرق در ناز و نعمـت بـود،              مكاشفه در كنار دوست عالِ      در حالت    در اين عالمَ  ) اند كرده
ايـن  گفت   تو كاري ندارد،     اي بيرون آمد و به طرف آنها حركت كرد، آن عالم بسيار ترسيد ولي دوستش به او گفت نترس با                    گوشه

شـت و   گتاب شد، بعـد بـه حـال اول بر          از شدت حرارتش بيهوش و بي      و او را گزيد    آمد مار؟ گفت براي من است؛    يستبراي ك  مار
 نه اين همه وحشت، اين چه بود؟ گفت من در دنيا همسرم را بـا   ،نه اين همه نعمت   : حالش قرار يافت، دوستش وحشت زده گفت      

كـردم،   خواستم صدايش كنم با اين اسم زشت صدايش مي         شت روي او گذاشته بودم هر وقت مي       م، يك اسم ز   كرد اسم بد صدا مي   
 :گويد مولوي مي. شوند  مجسم مي،دهد كه اعمال پس اينها نشان مي. بايد من را بگزدمار تا روز قيامت اين 

 مار و كژدم گردد و گيرد دمت                هاي چو مار و كژدمت  اين سخن
 گرگ بر خيزي از اين خواب گران                    وستين يوسفان    اي دريده پ

براي دنياست اما هيچ چيز در اين خانه بسته . حساب دارد، يعني اين طوري نيست كه اعمال ما باد هوا باشد و كه ديد و كه شنيد
رسـد كـه بلـه يـك      ا مـي كم دارد بـه اينج ـ  سيده است، يعني دانش فيزيك هم كم      گم نخواهد شد؛ خوشبختانه علم هم به اينجا ر        

اما قرآن قيامت را به عنـوان       . ميرند و صورت ديگري دارند     ميرند، اعمال ما نمي    ها نمي  صداها و انرژي  . هايي در اين دنيا هست     خبر
 نياي از اين فزع اكبر ايمن هسـتند، چـه كسـا            بعد هم فرموده يك عده    .فزع اكبر ياد كرده، فزع اكبر يعني چه؟ فزع يعني وحشت          

 سبقت گرفته، اينها از اين       نيكي آنها در حق    ما آنهايي كه از     ؛1»مبعدونَ عنها أُولئِك  الْحسني مِنا لَهم سبقَت الَّذين إِنَّ« ؟هستند

 تتلَقّـاهم  و« .كنـد  ترسـاند و انـدوهگين نمـي        اصلاً فزع اكبر آنهـا را نمـي        ؛2»كْبراْلاَ الْفَزع يحزنهم لا« ؛فزع اكبر دور هستند   

 ايـن   ؛»توعـدون  كُنـتم  الَّذي يومكُم هذا« ،كنند شوند و با آنها ديدار و مصافحه مي         فرشتگان مرتب بر آنها نازل مي      ؛»الْملائِكَةُ

 إِنَّ«  اينها چه كساني هستند؟ من در تفاسير نگاه كـردم، تقريبـاً مفسـرين در ايـن                 .داديم همان روزي است كه به شما وعده مي       

الَّذين قَتبس ما لَهني مِنساند كه اين      مانده »الْح»قَتبس ما لَهني مِنسكـنم خيلـي مسـئله      ولي من فكر مي؟منظوري دارد چه  »الْح
كنـد و آن مطلـب جلـوي رويـش را            سختي نيست، بعضي وقتها انسان يك مطلبي جلوي رويش است، آن دور دورها را نگـاه مـي                 

 . يندب نمي
سـالي كـه نكوسـت از بهـارش         اند كـه      دسته گفته   يك -1 :توانيم تقسيم كنيم    آنهايي كه در برزخ هستند را به سه دسته كلي مي          

اي    عـده   يـك  -2. دهند ؛ آن آقا كافر است و از همين الآن تكليفش پيداست كه چكاره است و جهنمش را هم نشانش مي                   پيداست
 هنـوز مـدتي را بايـد در قيامـت هـم      شود يا دانند حسابشان تا قيامت پاك مي      ب هستند و نمي   بين هستند، فعلاً در برزخ معذ     بينا

شـما اگـر خـداي نكـرده مـتهم بـه            . ترساند  قيامت به شدت آنها را مي      ،اين دو دسته  . عذاب بكشند؟ هنوز هيچ چيز معلوم نيست      
                                                 

 101 انبياء آيه -1
 103 انبياء آيه -2
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مثلاً هيچ شاهدي  )مثل اعدام( ،باشد زاتش هم سنگيننه، مجا جرمي شده باشيد، ندانيد كه مدعي عليه شما مدارك كافي دارد يا
 شـاهد داشـته     100اما اگـر    . رويد شويد؟ با وحشت مي     گناهي و برائت خود نداشته باشيد، به دادگاه با چه حالي وارد مي             هم بر بي  

حضور در  . گناهي من   بي گوئيد اين هم مدارك    رويد و مي     تا مدرك داشته باشيد؛ با خيال جمع خودتان به دادگاه مي           100،  باشيد
، و او دارد جهنم را آيد  جهنم دارد مي؛1»...بِجهنم يومئِذٍ ءَ جي و« .بيند محكمه قيامت، وحشتش اين است كه مجازات را دارد مي

 از دسته كـافر     اند يا بهشتي، اينها وحشت دارند؛ وحشتشان كمتر        دانند جهنمي   روند، نمي  داند الآن دارند به كجا مي      بيند و نمي   مي
 ادخلُـوا ...« : اما طيف سوم مؤمنـان همـان روزي كـه در بـرزخ وارد شـدند، بـه آنهـا گفتنـد                      -3. است، ولي باز هم وحشت دارند     

 در لحظه مرگ بهشت موعودي در كار نيست و بهشـت            .)بهشت برزخي (؛ از الآن به بهشت برويد        به بهشت وارد شويد    ؛2»...الْجنةَ
 معلوم است كه روز قيامت حسـابش روشـن           فرد اند، اين  اند و خوش آمد گفته     ه در عالم برزخ به او قصر داده       كسي ك . برزخي است 
  احسـان مـا قـرار        آنهـايي كـه در بـرزخ مـورد         :گويد خدا مي .  همان حسناي عالم برزخ است     ،يي كه سبقت گرفته    اسناست، اين ح 
ايا قيامت را زود بر پـا كـن، مـا           د خ :گفتند ؛ اينها همانهايي هستند كه مي     دانند كه در قيامت ديگر مشكلي ندارند       مي گرفتند، آنها 
االله   خـدا رحمـت كنـد آيـت       . اشان بلند اسـت    خندان هستند و قهقهه   . ترسند چون دعايشان مستجاب شده     اينها نمي . عجله داريم 

زننـد كـه اهـل       هـايي مـي    خرت قهقهه  و كراهت شديد هم دارد؛ ولي در آ        زياد قهقهه زدن در دنيا مكروه است      : گفتند  مي صدوقي
 مرحـوم   . بياييد كتاب من را بخوانيد     ؛3»كِتابِيـه  اقْرؤا هاؤم...« :زند فرياد مي . كند از شدت عشق خنده مي    . شوند ي مي جهنم متاز 

زدند   مي به او طعنهدوستانشسال در دانشگاه زحمت كشيده، شب و روز درس خوانده و 4آقايي : ند كهزد شهيد مطهري مثال مي
هـاي عـالي بـا رتبـه اول قبـول شـده؛        اند و اين آقا در دوره  كه اين قدر درس نخوان بيا با ما به گردش برويم؛ حالا آنها همه مانده              

 يادتـان   ، بياييد بخوانيد، ديديد نتيجه زحمتهاي من را       :گويد گيرد و مي   شود و آن را بالا مي      گيرد، هيجاني مي   اش را كه مي    كارنامه
 سـبقَت  الَّذين إِنَّ« . كتاب من را بگيريد و بخوانيد      ؛»كِتابِيه اقْرؤا هاؤم... «؛كرديد، حالا بخوانيد    چقدر من را مسخره مي     است كه 

ما لَهني مِنسالْح  ها أُولئِكنونَ عدعبنجـا  بـه آنهـا احسـان كـرديم، اينهـا از آن دورنـد، آنهـا آ                 آنهايي كه ما قبلاً در برزخ        ؛»م
نهـا در زمـان     اي عده از  عده از مؤمنان هستند كه در برزخ عذاب شدند به خاطر اعمال دنيايشان، يك               يك .تكريمشان شروع شد  

در  ترس از قيامت هم چه بسا     . دانند عده از آنها نمي    دانند يا حداقل يك    روند، اما نمي   شوند و به بهشت مي      قيامت ديگر عذاب نمي   
اين هم اختيارش با ماست كـه روز قيامـت،   . ين هول و هراسي كه حالا كار ما چه خواهد شد را دارند            شدنشان دخيل باشد؛ ا    پاك

يا مطمئن هستند كه كارشـان از بـيخ خـراب            هستند كند، يا در خوف و رجا      اشان مي  زده اي باشيم كه فزع اكبر وحشت       جز دسته 
 .است؛ اين ديگر اختيارش در دست خود ماست

 نا و نبينا محمد و آله الطاهرينو صلي االله علي سيد
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 :خلاصه مطالب
 :حقيقت نفخه صور

 دميدن در صور ظاهري: 1نظر 
 )نظر علامه(دعوت  و احضار : 2نظر
»موي وكُمعدونَ يجيبتسدِهِ فَتمبِح ونَ وظُنإِنْ ت م52 اسراء (»قَليلاً إِلاّ لَبِثْت (  

 . و زمين استمراد از صور خود آسمانها: 3نظر
 )طبق روايات نبوي( تناسب وسعت اسرافيل با وسعت آسمانها :دليل

  به قرينه بعضي از دستاوردهاي علمي-
 :نظرات سخيف در مورد قيامت

 ! در منظومه شمسي است-1
رد : 
 )104انبياء آيه ( »... يوم نطْوِي السماءَ كَطَي السجِلِّ لِلْكُتب« -1
 )2تكوير آيه  (»وم انکدرتو اذا النج« -2

 .روايات فراوان در مورد انهدام آسمانها )68زمر آيه  (»... فَصعِق من فِي السماواتِ و من فِي الْأَرض و نفِخ فِي الصورِ« -3
 ! هم اكنون قيامت بعضي ستارگان شروع شده -2

ة...«    :ردتغإِلاَّ ب أْتيكُم187 اعراف آيه( »...لا ت( 
 .يك دم هلاك كل موجودات در  نفخه ناگهاني و-
 .دانستيم مي زمان شروع قيامت را چنين بود ما اگر-
 ..يوم فزع اكبر و...) ثقلت في السموات و الارض(تصريح به هول و عظمت قيامت -
 .تطبيق دستاوردهاي علمي در مورد پايان انرژي خورشيد با شروع قيامت -3
رد:  
 .د زمان قيامت معلوم بوداگر چنين بو -
 .اند پايان خورشيد پايان آسمان است منجمين نگفته -
 .به پايان خورشيد ميلياردها سال مانده اما قيامت نزديك است -
 .شود درهم پيچيده مي  خورشيد:فرمايد شود اما قرآن مي گويد خورشيد به كوتوله سفيد تبديل مي علم مي -
 .له و طرز زنده شدنحوادث ما بين دو نفخه و فاص -
 علم غيب الهي← زمان قيامت مخفي است -
 آيا تعيين محدوده حداقل و حداكثر وجود دارد؟-
  حاكميت ائمه و رجعت←حداقل -
  بيش از رسيدن خورشيد ←حداكثر -

 :تجسم اعمال

 :آيات 
- »...موي ظُرنءُ ير40نباء آيه  (»...الْم( 
- »موي جِدفْسٍ كُلُّ تما ن مِلَتع رٍ مِنيا خرضحم ما و مِلَتع وءٍ مِنس دوت ها أَنَّ لَونيب و هنيا بدا أَمعيد30 عمران آيه آل(»...ب( 
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- »...وا ودجمِلُوا ما وع 49ف آيه كه( »...احاضِر( 
- »نلْ فَممعةٍ مِثْقالَ يا ذَرريه خري*و نم معةٍ مِثْقالَ لْيا ذَررش هر8 و 7زلزال آيات  (»ي( 
 )16طور آيه ( »تعملُونَ كُنتم ما تجزونَ إِنما...« -

 ←در برزخ 
 .برزخي در شب اول قبر روايات صور -
 ...گزيدن ماري بنام شجاع به بعضي گناهكاران -

  ←در قيامت 
 ) عمل(حضور صورت زيبا يا موحش 

  چه كساني معافند؟← فزع اكبر ←مت وحشت قيا
 
 

 التماس دعا


